
 رابطه قضا و قدر با علم پيشين الهي 

 يار  از ديدگاه صدرالمتالهينو جبر و اخت

ليلا خيداني
*

 

 چكيده

يكي از مسائلي كه در اديان آسـماني و بخصـوص ديـن مقـدس اسـلام در زمينـه       
خداشناسي مطرح شده و متكلمين و فلاسفه الهي بـه تبيـين عقلانـي و فلسـفي آن     

تـرين مسـائل الهيـات بـه      است كه يكـي از پيچيـده  » قضا و قدر«اند، مسأله   پرداخته
هاي  رود و محور اصلي غموض آن را رابطه آن با اختيار انسان در فعاليت شمار مي

دهد؛ يعني، چگونه مي تـوان از يـك سـوي بـه قضـا و قـدر        اختياريش تشكيل مي
الهي معتقد شد و از سوي ديگر اراده آزاد انسان و نقش آن را در تعيين سرنوشت 

در الهي را نسبت به افعال خودش پذيرفت؟ دراينجاست كه بعضي شمول قضا و ق
انـد، و برخـي    اند، ولي اختيار حقيقـي انسـان را نفـي كـرده     اختياري انسان پذيرفته

انـد و افعـال اختيـاري     ديگر دايره قضا و قدر را به امور غير اختياري محدود كرده
اند. و گروه سومي در مقام جمع بين  انسان را خارج از محدوده قضا و قدر شمرده

و قدر نسبت به افعال اختياري انسان و اثبات اختيـار و انتخـاب وي در   شمول قضا 
 اند. تعيين سرنوشت خويش برآمده

بديهي است كه علم يا اراده الهي (خواه علـم در مقـام و مرتبـه ذات و يـا علـم در      
شـود   چنان كه حكما معتقدند) از آن جهت قضاي الهـي ناميـده مـي    مرتبه فعل آن

جاد اشياء است و حكم بـه وجـود اشـياء اسـت و اشـياء بـه       كه مؤثر در وجود و اي
اي از  كنند، و همچنين علم الهي (و يا مرتبه موجب آن ضرورت و حتميت پيدا مي
شود كـه حـدود اشـياء و انـدازه آنهـا بـدان        علم الهي) از آن جهت قدر ناميده مي

                                                           

 .ايوان –علمي دانشگاه پيام نور ايلام  هياتعضو .  *
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 منتسب است.
تميـت و ضـرورت   عبارت است از علمي الهي كـه منشـأ ح  » قضاي علمي« بنابراين

عبارت است از علمي كه منشـأ حـدود و انـدازه اشـياء     » قدر علمي«اشياء است، و 
 .است

با توجه به مطالب بالا، يكي از معاني كه براي قضا و قدر لحاظ شده عبارت است 
از علم ازلي و پيشين الهي به تمامي اشياء و حوادث. بر اساس اين معنـي از قضـا و   

حوادث و رويدادها از روز ازل عالم و آگاه بـوده اسـت و    قدر، خداوند به تمامي
علم الهي نيز واقع نما بوده و قابل تغيير ويا تخلف نمي باشـد، لـذا وقـوع حـوادث     
مطابق با علم ازلي حتمي بوده و امكان تغيير و يا خلاف آن وجود نـدارد، كـه بـه    

 .اين معنا از قضا و قدر، قضا و قدر علمي گفته اند

 اختيار -جبر   -قدر –قضا  : كليد واژه

 مقدمه

و  يكي  از مسائلي كه در بحث آزادي و اختيار انسان بايد مطرح شود مساله قضـا و قـدر  
 بعبارتي سرنوشت است. اين مساله بويژه با تفسير عاميانـه از آن سـبب شـده تـا بسـياري     

 ندارد و انسانگمان كنند كه سرنوشت آنان از پيش تعيين شده و انسان توان تغيير آن را 

در برابر آن موجودي بي اراده بحساب مي آيد. اما حقيقت مطلب آن اسـت كـه قضـا و    
مفهوم فوق هرگز وجود خارجي نداشـته و ظـرف وجـودي آن تنهـا وهـم انسـان        قدر با

مطلب و بيان شكل حقيقي بحث قضا و قدر بر خود لازم مي دانم بـه   است. براي توضيح
 ي شود بپردازم :مجهان واقع  كه درسه ديدگاه در باره حوادث 

نه اصـل وجـود    -ارتباطي ندارد  آن كه بگوييم حوادث با گذشته خود هيچ گونه-1
شكل و اندازه و مختصـات   آنها مربوط به امور قبل از خودشان است و نه خصوصيات و

. ديگر سرنوشـت معنـا نـدارد    زماني و مكاني را از امور قبلي شان گرفته اند. با اين فرض
گـزاف و اتفـاقي بـودن     علاوه آنكه اين فـرض مسـتلزم انكـار اصـل عليـت و اعتقـاد بـه       

  .حوادث است كه قطعا امري باطل و غلط است

ذات حق را علت پديد آمدن حوادث بدانيم و نظام اسـباب و مسـببات    آنكه تنها -2
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حادثـه علـت   نظر ديگر بـراي هـر    ": مطهري در اين باره مي نويسد را انكار كنيم. شهيد
اسباب و مسببات را و اينكه هر علتي معلـول خـاص را ايجـاب مـي      قائل شويم ولي نظام

معين امكان صدور دارد منكر شـويم و چنـين پنـداريم كـه در      كند و هر معلولي از علت
و يك فاعل بيشتر وجود ندارد و آن ذات حق اسـت   همه عالم و جهان هستي يك علت

واسطه از او صادر مـي شـوند اراده خـدا بـه هـر       ما و بلاهمه حوادث و موجودات مستقي
گيرد چنين فرض كنيم كه قضاي الهي يعني علم  حادثه اي مستقيما و جدا گانه تعلق مي

هر علـم ديگـر و قضـاي ديگـر. در ايـن       و اراده حق بوجود هر موجودي مستقل است از
در ازل تعلـق گرفتـه    ندارد علم حق صورت بايد قبول كنيم كه عاملي غير از خدا وجود

حادثه در آن وقـت وجـود پيـدا     كه فلان حادثه در فلان وقت وجود پيدا كند و قهرا آن
افعال و اعمال بشر يكـي از   .مي كند و هيچ چيزي هم در وجود آن حادثه دخالت ندارد

قضـا و قـدر يعنـي علـم و      آن حوادث است. اين افعال و اعمال را مستقيما و بـلا واسـطه  
دخالتي در كار نـدارد اينهـا    ي بوجود مي آورد و اما خود بشر و قوه و نيروي اواراده اله

مفهوم جبر و سرنوشـت   صرفا يك پرده ظاهري و يك نمايش پنداري هستند. اين همان
شود زندگي آنهـا را  دا جبري است و اين همان اعتقادي است كه اگر در فرد يا قومي پي

   "تباه مي كند.
مومي و نظام اسباب و مسـببات بـر جهـان و جميـع وقـايع و      ع آن كه اصل عليت--3

كه هر حادثه اي ضرورت و قطعيت وجـود خـود را و    حوادث آن پذيرفته و معتقد است
و.. . را از ناحيه علل پيشين خود كسب مي  همچنين شكل و خصوصيات زماني و مكاني

دارد. بنـابراين  و آينـده هـر موجـودي     كند و يك پيوند نا گسستني ميان گذشته و حـال 
علـت او بـوده و بـه او     سرنوشت هر موجودي بدسـت موجـود ديگـري اسـت كـه      -نظر

معنا صـحيح بـوده    ضرورت و حتميت داده است. اعتقاد به قضا و قدر يا سرنوشت به اين
از ايـن ناحيـه    و همه مذاهب الهي و غير الهي در اين موضوع هم عقيده انـد. امـا تفـاوت   

داننـد كـه    لسله علل و معلول هـا را فعـل و مخلـوق الهـي مـي     است كه الهيون مجموع س
اسـت.   خداوند در عالم خلقت ايجاد كرده و مشيتش بر انجام امـور از ايـن طريـق بـوده    
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البتـه   .علاوه آنكه همه حوادث با توجه به همين سلسله علل در علم الهي ثبت شده است
انجام امـور   ل نقش اراده انساني دربايد اين نكته را مورد تاكيد قرار داد كه در سلسله عل

اراده  دقت قرار گيرد و بايد توجه داشت كه يكي از مهمترين علـل افعـال   مورد  نيز بايد
منتسـب   همين جهت با اينكه همه افعال انساني از سويي به خداوند متعاله انساني است. ب

منسوب  ود انسانخه است كه نظام علت و معلول را بر پا كرده است. اما از سوي ديگر ب
  .بوده چون اراده او در همه افعال موثر است و از اين رو او مسئول همه آنهاخواهد بود

 مـي تـوان تصـوير    با توجه به اين ديدگاه كه مورد تاييد و تاكيد منابع اسلامي اسـت 
به نگرش فوق به  . مساله تغيير سرنوشت نيز با توجهصحيح از قضا و قدر در ذهن داشت 

معلـول حـال    قدر قابل حل است زيرا سرنوشت يعني واقع شدن در سلسله علـل و قضا و 
تواند سرنوشـت   جايگاه خود را در اين سلسله تغيير داد مي -اگر انساني با اراده خويش 

اسـت.   خويش را عوض نمايد بعنوان مثال اگر بيماري كه دچار سرنوشت خاصـي شـده  
 ييـر خواهـد داد و اگـر از خـوردن دارو    مبادرت بخوردن دوا بكند سرنوشت خـود را تغ 

بپرهيزد سرنوشت ديگري را براي خود خواهد پـذيرفت. همچنـين اگـر پزشـك از ايـن      
عيادت كرده و دو نسـخه مخـالف بـراي او نوشـته باشـند كـه يكـي شـفا دهنـده و           بيمار

است دو سرنوشت در انتظار اين بيمار خواهد بود كه هيچ كـدام حتمـي    ديگري كشنده
 .انتخاب خود يكي را حتمي مي كند بيمار بانيست و 

 سازگاري اختيار با قضا و قدر

يكي از اصول وسنت هاي الهي در تدبير جهان ممكن و از جمله عالم طبيعـت و انسـان،   
جريان و اتكاي آن بر نظام سببيت و عليت اسـت كـه مـورد تأكيـد فيلسـوفان، معتزلـه و       

لهي بر اين تعلق گرفته كه تعلق هر پديده و اثري اماميه قرار گرفته است. اراده و مشيت ا
از مجرا سبب و علت مناسب و خاص آن انجام گيرد، به اين صورت كه تحقق حـوادث  
و انفعالات در جهان نه بصورت صدفه و گزاف، بلكه نيازمنـد علـت يـا علـل گونـاگون      

يعـت و  مي كند؛ بـراي مثـال، طب   ياست كه وجود آن علت يا علل تحقق فعلي را ضرور
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ز جـو، جـو   ساختار هندسي نظام جهان طبيعت مقتضي است كه از بذر گندم، گنـدم، و ا 
قراملكـي ،   ( ق ساير علـل و شـرايط از قبيـل آب خـاك و نـور.     رويد؛ آن هم با فرض تحق

 )  351ص،1384

آيات و روايات گوناگون بر جريان و حاكميت اصل عليت در عالم طبيعـت دلالـت   
از: ابـي االله ان يجـري الا مـور الا باسـبابها      اسـت  وف آن عبـارت كنند كه روايت معر مي

خداونـد امتنـاع مـي كنـد از      )  90، ص 2، ج 1354مجلسـي ،  (   فجعل لكـل شيءسـببا.  
جريان وتدبير امور، مگر از طريق نظام اسباب آن؛ پس خدا براي هر شيء سبب خاصـي  

 قرار داده است. 
» الواحد لايصدر عنه الا الواحـد «واثبات قاعده افزون بر دليل نقلي، فيلسوفان با طرح 

سيلان نظام عليت در جاهاي ممكن را به منصه اثبات رسانده اند كه بـر اسـاس آن فقـط    
صادر اول (عقل اول) معلول ومخلوق بدون واسطه خداوند است وساير كائنـات معلـول   

طريق علل واسـطه  كه اين خلقت وفيض الهي بر ساير معاليل، از  هستندبا واسطه خداوند 
انجام مي گيرد. حاصل آن كه مشيت الهي وبه تعبيري، اصل فيض الاهي وبه تعبيـر عـام   

 تر همه فعل و انفعالات بر اساس نظام عليت انجام مي گيرد.
از مطالب پيشين روشن مي شود كه علم ازلي و قضا وقدر خداوند نيز نه تنها با اصل 

ازگار نيست، بلكـه سـاز گـار بـا آن وبـه تفسـير       حاكم بر جهان ممكن (نظام عليت) نا س
دقيق تر مقتضي آن است به اين معنا كه علم ازلي و قضا و قدر علمي خداوند نه به اصل 
خلقت ومقادير به صورت مبهم تعلق گرفته، بلكه متعلق آن دو اصل ، آفرينش هر شـيء  

هاي عـالم   از طريق علل خاص ومناسب آن وهمچنين تعيين مقادير وخصوصيات پديده
ماده در لحاظ با شرايط وعلل گوناگون آن است؛ براي مثال، در صورت مناسـب بـودن   
خاك ووجود آب ونور كافي ونبود آفت، بذر گندم رشد كرده، بـه صـدها دانـه گنـدم     
تبديل خواهد شد. تعلق علم ازلي وقضا و قدر الهي بر تبديل يك دانه گندم بـه چنـدين   

لكه مقيد به شرايط پيشين است. از توضيحات پيش گفته ايـن  دانه، نه به صورت مطلق ، ب
نكته به دست مي آيد كه انسان در جهان طبيعـت نيـز مشـمول نظـام عليـت وبـه تبـع آن        
متعلق علم پيشين وقضاوقدر الهي است. چنان كه علم وقضـا و قـدر الهـي بـر رشـد دانـه       
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ن با شرايط خـاص آن  گندم در فرض حصول شرايط آن تعلق گرفته، بر انسان واعمال آ
نيز تعلق گرفته است؛ اما نكته مهم واساسي، تفاوت شرايط فعل انسان بـا آثـار جمـادات    
ونباتات اسـت. تفـاوت آن دو ازوجـود نيـروي اراده واختيـار در انسـان و فقـدان آن در        

موجود مادي فقط بـه وجـود وضـعيت    «نباتات، سر چشمه مي گيرد. صدور آثار از يك 
ستگي دارد، اما صدور فعل از انسان، افزون بر وضعيت طبيعـي، بـه اراده   مادي و طبيعي ب

و اختيار انسان نيز متوقف است. اراده به صورت جزء اخير، نقش مهم وكليـدي در فعـل   
( قربـاني  انسان دارد. وجود آن باعث فعل آن ونبـود آن باعـث عـدم فعـل خواهـد شـد.      

ين نكته ظريف دقـت كـرد كـه متعلـق     اين جا بايد به ا با اندكي تصرف ) 82.ص 1375،
علم پيشين وقضا وقدر انسان وافعال وي با قيد اختيار واراده است به اين معنا كـه قضـاي   
الهي اولا برخلق انسان تعلق گرفته واين قضاي حتمي است؛ اما مقضي الهـي كـه حتمـي    

ري است، فقط خلق انسان نيست، بلكه خلق نفس انسان بـا قيـد تـوان انتخـابگ     يوضرور
است، واگر ضرورت و جبري هست، كه هست نه وجود انسان تنها، بلكـه وجـود انسـان    
مختار وانتخابگراست. انتخابگري در ذات انسان نهفته ومعجون شـده اسـت؛ پـس تعلـق     

اسـت، نـه تنهـا متعـارض بـا اصـل        يقضاي الهي بر وجود انسان هر چند جبري وضـرور 
آن نيز شمرده مي شود؛ بدين سبب گفته اند كه انسان  مثبت اختيار نيست، بلكه در واقع 

الانسـان مختـار   «نمي تواند مختار و انتخابگر نباشد؛ بلكـه در اختيـار خـود مجبوراسـت:     
 )353، ص 1384(قراملكي . ».بالضروره

متعلق قضا و قدر در ناحيه افعال انسان، ذات افعال در لحاظ با انسان تنها نيست؛ بلكه 
از انسان مختار وانتخابگر صادر شود. اينكـه خداونـد مـي دانـد وقضـا و      افعالي است كه 

قدرش بر صدور فعل خاص در زمان معين از انسان مشـخص تعلـق گرفتـه اسـت، از آن     
جبر لازم نمي آيد؛ چون علم ازلي وقضـاوقدر الهـي كـه بـر صـدور فعـل خـاص تعلـق         

عـل از اسـباب وعلـل    گرفته، فقط صدور فعل نيست؛ بلكه متعلـق قضـا و قـدر، صـدور ف    
خاص خود است كه يكي از آن علل ، اراده وانتخاب آزاد انسان است بـه ايـن صـورت    
كه ضرورت صدور فعل متعلق به اراده انسان است ودر صورت عـدم اراده، فعـل تحقـق    
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نخواهد يافت؛ اما خداوند از ازل مـي دانـد كـه انسـان در زمـان خـاص بـه اختيـار خـود          
شد، وآن هم متعلق قضاي الهي است؛ پـس وجـود اصـل     مرتكب فعل مشخصي خواهد

اختيار با علم و قضا و قدر پيشين ناسازگار نيست؛ چراكه خود اختيار خود يكي از اجـزا  
 )353.ص 1384ملكي، . ( قراومتعلقات قضاوقدر است

از آن جا كه خداوند، از طريق علم ذاتي و قضا و قدر علمي خويش به همه حوادث 
بيني چگونگي آنها كـار سـهلي بـراي او اسـت؛ بلكـه بـا نگـاه فلسـفي ،         علم دارد، پيش 

مصدر وخاستگاه همه حوادث ، ذاتي الهي است. همه امور وحـوادث بـه صـورت اصـل     
وجود وبسيط در ذات الهي متحقق ومتقرر هستند. اين وجود تفصيلي ومحـدود آنهـا در   

ادير مختلف وبـر حسـب اسـتعداد    عالم امكاني است كه از عالم بالا يعني مقام الهي به مق
وقابليت ها تنزل مي يابد وبه اصطلاح ، خداونـد، حـوادث جهـان را از خزينـه وجـودي      
خويش  ضرورت بخشيده ، مقادير آن ها را مشخص وتقدير مي كند؛ البته قضـاي الهـي   
متعلق به اصل وجودات مطلق و بدون تخلف اسـت؛ امـا قـدر الهـي ، تـابع نظـام سـببيت        

به اين شكل كه قدر الهي درباره عمر شخص الـف در حالـت طبيعـي مـثلاً      وعليت است
هفتاداست. اگر آن شخص در هفتاد سالگي بميرد، بر حسب قدر الهي مـرده اسـت؛ امـا    
همان قدر الهي يعني عمر هفتاد سالگي يك اگـر وقـدر ديگـر داشـت وآن قيـد طبيعـي       

صورت طبيعي بودن اسـت؛ امـا    بودن بود. از آن استفاده مي شود كه عمر پيش گفته در
اگر همان شخص در سي سالگي زير ديوار شكسته بنشيند وبراثـر سـقوط ديـوار بميـرد،     
اين نيز با قدر الهي انجام گرفتـه اسـت؛ چـرا كـه خداونـد، هـر دو صـورت عمـر وي را         
ملحوظ داشته است؛ به اين نحو كه عمر هفتاد سالگي وي مشروط به عـدم نشسـتن زيـر    

بود؛ چنان كه اجل زود هنگام و غيـر طبيعـي وي نيـز مشـروط و معلـق بـه        ديوار شكسته
(ع) به مجرد علم به شكسته بودن ديـوار   نشستن زير ديوار مزبور بود؛ از اين رو امام علي

از آن جا بلند مي شود ودر پاسخ اعتراض صحابه خود مبني بر فرار از قضـاي الهـي مـي    
و  1072،ص  1379(مطهــري ، مــي گريــزد.فرمايــد كــه از قضــاي الهــي بــه قــدر الهــي  

 )95، ص 1375قرباني،
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 از قضا هم در قضا بايد گريخت  حاصل آن كز وسوسه هر كو گسيخت         
  آن كه اين را هم قضا بر ما نهاد ز                با قضا پنجه زدن نبود جهاد        

 )976( مثنوي معنوي ،دفتر اول شماره  

كم بر جهـان طبيعـت، نظـام سـببيت وعليـت اسـت وضـرورت        از آن جا كه اصل حا
حادثه به اسباب وعلل متعدد پيشين بستگي دارد كه جريان آن ها نيز خـود بـه شـرايط و    
علل ديگري متوقف است، وجود يك پيشامد متوقف برمجموع علل متعدد است كه بـا  

ديگـري روي   نبود يك علت، پيشامد مزبور اتفاق نخواهد افتـاد و بـه جـاي آن پيشـامد    
به  )73( مطهري،بي تا ،ص خواهد داد؛ مانند مثال مرگ با ديوار يا عدم آن كه گذشت.

همين دليل، قضا و قدر خداوند نيز يكنواخت نيست و سـير ثابـت نـدارد؛ بلكـه بـه علـل       
گوناگوني بستگي دارد. در مثال پيش گفته، تعيين عمر هفتاد سالگي، قضا و قدر معمول 

تعبير مي شود كه ممكن است عمـر انسـان نيـز در    » اجل طبيعي«ز آن به وطبيعي بود كه ا
نيـز وجـود   » اجـل معلـق  «، »اجل طبيعـي «آن سال سرآيد؛ اما همانطور كه گذشت، كنار 

دارد وآن احتمال نقصان يا زيادت عمر هفتاد سـالگي اسـت ودر صـورت اتفـاق حادثـه      
طبيعـي بـه عمـر زود هنگـام      خاص، مانند فروريختن ديوار، زلزله، جنگ، تصادف، عمر

تبديل خواهد شد، يا ممكن است با اعمال ديگر مانند صله رحـم وصـدقه، عمـر پيشـين     
قـدر ثابـت مانـده وتغييـري در آن رخ نـداده       و قضا بيشتر شود. در صورت عمر طبيعي،

است؛ اما در صورت عمر بيشتر يا كمتر، قضا و قدر با عمل خود انسان مانند بلنـد شـدن   
ديوار شكسته يا صله رحم يا تصادف متغير شده و به نوعي تابع سببيت عالم ماده  از كنار

است؛ از اين رو علامه طباطبايي، قدر الهي را بـه دليـل تعلـق آن بـه عـالم مـاده وتـزاحم        
 وتعارض علل مادي، قابل تخلف وتغيير مي دانست. 

جـزاء  ة الي بعـض الا ان القدر انما يتخلف عن متقاضاه وذلك اذا كان  ملحوظا بالنسب
 )292ص  6،ج 1404( صدرالمتالهين،  العلة التامة دون مجموعها

نكته قابل توجه اين كه اين نوع تغيير در سر نوشت عالم ماده و به تبع آن تحول قضا 
و قدرالهي است واز آن خارج نيست. شهيد مطهـري عبـاراتي روشـن و شـفافي در ايـن      
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 موضوع دارد كه نقل مي شود:
آيا ممكن است متقابلاً احياناً نظام سفلي و لااقل قسمي از آن يعنـي عـالم انسـاني در    
نظام علوي و علمي اثر بگذارد و سبب تغيراتي شود ولو آن كه خود همين تـاثير نيـز بـه    
موجب سرنوشت و به حكم قضا و قدربوده باشد؟ آيا علم خـدا تغييـر پـذير اسـت؟ آيـا      

 ذاتي [پست] در عالي اثر مي گذارد؟حكم خدا قابل نقض است؟ آيا 
جواب همه اينها مثبت است. بلي؛ علم خدا تغيير پـذير اسـت؛ يعنـي خـدا علـم قابـل       

 تغيير هم دارد. حكم خدا قابل نقض است... .
اعتراف مي كنم شگفت آور است؛ اماحقيقت است. اين همان مسأله عـالي و شـامخ   

(  ريخ معارف بشري از آن ياد كـرده اسـت  است كه قرآن كريم براي اولين بار در تا ابد
سـوره رعـد    ( يمحوا االله ما يشاء و يثبـت و عنـده ام الكتـاب.    )49-50مطهري، بي تا ،ص

 )39آيه 

 علامه شهيد در تعليل تغيير پذيري قضا و قدر الهي مي نويسد:
سرّ مطلب در امكان تبديل سرنوشت، اين است كه قضا و قدر، وجود هـر موجـودي   

فقط از راه علل و اسـباب خـاص خـود او ايجـاب مـي كنـد. ايجـاب و ايجـاد         را فقط و 
موجودي از غير مجراي علل و اسباب خـاص خـود او ممتنـع اسـت، و از طـرف ديگـر،       
علل و اسباب طبيعي مختلف است و مواد اين عـالم در آن واحـد، اسـتعداد متـأثر شـدن      

لسله حوادث است كه سر نوشـت  ازچندين علت را دارند... . اعمال و افعال بشر از آن س
حتمي و تخلف ناپذير ندارد؛ زيرا بستگي دارد به هزاران علـل و اسـباب و از آن جملـه،    

مطهـري،   ( انواع اراده ها و انتخاب هـا و اختيـار هـا كـه از خـود بشـر ظهـور مـي كنـد.         
 )58و  57مرتضي، ، ص 

نظـام سـببيت، آيـات و    دليل تقسيم قضا و قدر به ثابت و متغير افزون بر دليل فلسفي 
 روايات متعدد است؛ مانند آيه شريفه ذيل:

لكــل اجــل كتــاب يمحــوا االله مــا يشــاء و يثبــت و عنــده ام  « 
 »  الكتاب.



  

 

147 

 

ر 
يا

خت
و ا

ر 
جب

و 
ي 

له
ن ا

شي
پي

م 
عل

با 
ر 

قد
و 

ضا 
ه ق

بط
را

ي
دان

خي
لا 

 لي
/ .

... 
از

 

براي هر زماني كتاب ونوشته اي هست. خداونـد هـر چـه را    «
بخواهد، محو وهرچـه را بخواهـد، اثبـات مـي كنـد وام الكتـاب       

 )58و  57، ص بي تا، مطهري،  ( »[لوح محفوظ] نزد اواست.

آيه پيشين با صراحت اجل وزمان هرشيء را از پيش تعيين شده در كتـابي ذكـر مـي    
كند؛ اما اين نكته را بي درنگ بيان مي دارد كه برنامه وتعينات اين كتاب، ثابـت وتغييـر   
ناپذير نيست، بلكه خداوند هر آنچه را مقدر فرموده مي توانـد محـو يـا تثبيـت كنـد. در      

ناميـده مـي   » لوح محـو و اثبـات  «كه تغييرپذيراست،  يح متكلمان و مفسران، كتاباصطلا
 شود.

نكته ديگر اينكه كتاب الهي، به كتاب مزبور منحصر نيست؛ بلكه قبل از لوح محـو و  
اثبات، همه وقايع و امور آينده با لحاظ تغييرات احتمالي آن ها در لحاظ با علل ناقصه و 

لوحي مشخص و تعيين شـده اسـت و بـه سـبب لحـاظ همـه امـور و        تامه آن ها دقيقا در 
اگرها، ديگر امكان تغيير در آن لوح نيست كه در اصطلاح قرآني و كلامي، لوح پيشين 

نام دارد. وقايع آينده وهستي بر حسـب تعينـات آن لـوح و    » ام الكتاب«و » لوح محفوظ«
؛ 128، ص 7و ج  134ص  3ن، ج تفسـير الميـزا   ( افتند. مياتفاق » محو و اثبات«نه لوح 

 )1069و مجموعه آثار مطهري .ص 302و  259، ص 6اسفار، ج 
ما از ميان روايات دال بر تغيير پذيري قضا و قدر الهي و عدم ملازمه آن بـا جبـر، بـه    

 دو روايت بسنده مي كنيم.
در جنگ صفين، شـبهه قضـا و قـدر و لـزوم جبريـت اعمـال از جملـه مشـاركت در         
جنگ، فكر و ذهن يكي از اصحاب حضرت علـي (ع) را مـورد تهديـد قـرار داده بـود.      

وي ناگزير شبهه خود را با حضرت چنين مطرح كـرد كـه آيـا    )   77ص ،1375قرباني، (
أكـان  «در نتيجـه جبـري اسـت؟     حركت ما در اين جنگ با شاميان با قضا و قدر اسمي و

حضرت كـه اصـل شـبهه وي را در يافـت كـرده      » مسيرنا الي الشام بقضاء من االله و قدر؟
 بود، فرمود:

واي بر تو! آيا تو چنين گمان كردي كـه قضـاي خـدا لازم و    
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قدر الهي نيز حتمي است؛ اگر چنين باشـد، ثـواب و    و سبب جبر
نيـز بـي معنـا و سـاقط     عقاب باطل مي شود و وعده و وعيد الهي 

خواهد شد. همانا امر خداوند بربندگانش با اختيار آنـان صـورت   
گرفته است. ويحك لعلك ظننت قضاء لازما و قدرا حاتمـا ولـو   
كان ذلك كذلك لبطل ثواب و عقاب و سقط الوعـده و الوعيـد   

نهج البلاغـه، صـبحي صـالح، حكمـت،      (ان االله سبحانه امر عباده تخييرا ... 

 ).380التوحيد، ص ؛ 78ش 

امام باقر (ع) با صراحت امور جهان را به دو قسم حتمي و غير حتمي كـه بـه مشـيت    
 الهي بستگي دارد، تقسيم مي كند: 

ــور   مــن الأمــور امــور« ــه و مــن الأم ــه لا محال ــه  جائيت محتوم
موقوفه عند االله يقدم منها يشاء و يمحو مـا يشـاء و يثبـت منهـا مـا      

 ).217، ص 2؛ تفسير عياشي، ج 119، ص 4ر الانوار، ج مجلسي . بحا ( »يشاء.

مدت عمر انسان براصل پيشين يعني ثابت و متغير صـدق مـي   
كند. روايات گوناگون از دو نوع اجل انسان خبر مـي دهـد: اول   

دوم اجل متغيـر  ». اجل حتمي و مسمي«اجل حتمي و ثابت است، 
ن افـزايش و  اي». اجل معلق«است كه قابل افزايش و نقصان است 

نقصان به امور متعدد مانند حوادث طبيعي مثـل زلزلـه ، جنـگ و    
اراده افعال انسان بستگي دارد كه انسـان بـا بعضـي اعمـال ثـواب      
مانند صله رحم مي تواند به افزايش عمر و با اعمال گناه خود بـه  

فرمايـد:   ينقصان عمر خويش دست زند. چنانكه روايـت ذيـل م ـ  
 ــ« ــذنوب اكث ر ممــن يمــوت بلآجــال ومــن يعــش  مــن يمــوت بال

، ص 5مجلسـي . بحـار الانـوار، ج     ( »بالاحسان اكثرمما يموتون باجالهم.

140.( 

از مطالب پيشين دو نكته به دست مي آيد؛ نكتـه اول آن اسـت كـه قضـا و قـدر الهـي بـا        
عوامل گوناگون قابل تغير و تحول است؛ پس وجود قضا و قدر پيشين، به معنـاي بسـته شـدن    
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ه و سرنوشت انساني نيست. خود انسان مي تواند با استفاده از عوامل گونـاگون مـادي و   پروند
معنوي، در سرنوشت و پرونده خود تغييري ايجاد كند كه خود اين تغيير نيز جزو قضا و قـدر  

و » لـوح محفـوظ  «است. و نكته دوم آن است كه چون در متعلق علم ازلي و تغيير ناپذيرالهي 
ييري راه ندارد، چون متعلق آن افعـال اختيـاري انسـان اسـت، باعـث جبريـت       ، تغ»ام الكتاب«

نه جبريت فعل آدمي مي شود، به اين معنا كه در اصـل ايـن كـه انسـان، مطـابق لـوح        وقوع و
محفوظ، بايد در زمان ومكان خاص مرتكب فعل خاصي شود، ترديدي نيست وچنـين فعلـي   

ست كه آن چه در لوح محفوظ ثبت شـده، فقـط   بايد صادر شود؛ اما نكته مهم وظريف اين ا
صدور فعل از انسان نيست؛ بلكه صدور آن از روي اختيار وانتخـاب اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه       
انسان بايد و حتما در زمان ومكان خاص، فعلي را آن هـم از سـر گـزنيش خـود انجـام دهـد.       

بخـوانيم ومـتن كامـل     پس اگر وجود لوح محفوظ را عامل جبر بدانيم، بايد متن كامل آن را
درباره اعمال انساني، صدورآن با قيد اختيار است. همان طوركه گفته شد انسان در فعـل    آن 

خود مختار است؛ امادر مختار بودن خود، مختـار نيسـت؛ پـس در هـر دو صـورت از تفسـير       
ص ،1384قراملكـي .   ( قضا و قدر نمي توان آن را با اختيار وآزادي انسان ناسازگارانگاشـت. 

360-359( 

 علم پيشين الهي ورابطه آن با اختيار انسان

پيش از اين، علم پيشين الهي را به طور مفصل با توجه به نظر ملا صـدرا تبيـين نمـوديم،    
وبيان كرديم واجب تعـالي بـه تمـام ماسـوايش از روز ازل علـم داشـته وهـيچ ذره اي از        

 بـي تـا  مخفـي نمـي باشـد:( مطهـري.     موجودات ويا افعـال آنهـا از علـم الهـي پوشـيده و     
 ). 59قر آن كريم، سوره انعام، آيه  ( »ولارطبٍ ولايابس إلا في كتاب مبين.) «34.ص

واز سوي ديگر مشخص گرديد كه در نظر فيلسوفان و دانشمندان نافـذ در حكمـت،   
در اين نوع از علم ازلي هيچ گونه تغيير ويا وقوع خلافي امكان پـذير نيسـت ودر نتيجـه    

ر چيزي كه علم الهي در روز ازل به هر نحوي به آن تعلق گرفته، اين علم بـدون هـيچ   ه
گونه تغيير وخلافي عيناً واقع شده وهيچ گونه كـم وكاسـتي در آن ديـده نخواهـد شـد؛      
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چون هر گونه تغيير وخلاف، نشانه جهل الهـي ونقـص در علـم او مـي شـود ودر نتيجـه       
شود؛ در حالي كـه سـاحت مقـدس الهـي دور از      خواست الهي در ملكش عيناً واقع نمي

اين نقصها و هر گونه نقص ديگري مي باشد؛ پس هر آنچه كـه علـم الهـي بـه آن تعلـق      
( گرفته است وقوع آن مطابق با علم الهي حتمي بوده وعدم وقـوع آن محـال مـي باشـد.    

تعلـق  از جمله اين اموري كه علم الهي به آن  )با اندكي تصرف  35.ص،1384قراملكي 
گرفته است افعال انسان مي باشد كه خداوند به تمام افعال وحركات انسـانها از روز اول  
تا آخر عالم بوده و لذا وقوع اين افعال نيـز مطـابق علـم الهـي حتمـي بـوده وهـيچ گونـه         

حال اگر به مطالـب فـوق ايـن    )57-56.ص بي تا مطهري. (خلافي در آن احتمال ندارد. 
نيم كه علم پيشين الهي علمي فعلي بوده، به گونه اي كه اين علم يـا  مسئله را نيز اضافه ك

سبب وجود آن حوادث است يا عين وجود آنها، در اين صورت دشـواري فهـم دقيـق و    
صحيح اين مطلب بر انسانهاي كم مايه، دو چندان شده و بسـياري از جوينـدگان، دچـار    

ئـه داده انـد. چـون تعـدادي از     اضطراب و تشويش شده و نظرات غلط و دور از واقع ارا
اين دانشمندان سطحي نگر، خيال كرده اند كه اگر واجـب تعـالي علـم پيشـين بـه تمـام       
حوادث و خصوصا ًبه افعال انسان، داشته باشد وقوع اين علم نيـز ضـروري وخـلاف آن    
نيز محال مي باشد، و همچنين اگر اين علم، علمـي فعلـي وسـبب معلـوم يـا عـين معلـوم        

ر نتيجه وقوع آن جبري و اضطراري شده و ديگر جايي براي اختيار انسـان بـاقي   باشد، د
نمانده و انسان به طور قطع مجبور خواهدبود؛ چون وي هيچ گونه قدرتي در تغيير آنچـه  
برايش در علم الهي مقدر شده را ندارد؛ پس اگر كسي به علم پيشين الهي با شرايط مـذ  

جهه با جبر ندارد و لذا علم پيشـين الهـي وقضـا وقـدر     كور معتقد باشد، چاره اي جز موا
 )54و125، صبي تا مطهري،  ( امر ملازم با جبر و معارض با اختيار انسان مي باشد.

احساس اينگونه تعارض ميان علم پيشين الهي و اختيار انسان، بسـياري از انديشـه هـا    
چون همانطور  است ، هرا آزار داده و موجب ناآرامي وپريشان خاطري عده بسياري شد

كه گفته شد اين امر از جمله مسائلي بوده كه فهـم و تبيـين صـحيح و يـا غلـط آن تـأثير       
اساسي در تمامي اعمال و افعال انسان گذاشته وعامل مهمي جهت ترقي و پيشـرفت ويـا   
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تنزل وانحطاط بوده است، به جهت اين كه نتيجه اين بحث به مسأله جبرو اختيـار منتهـي   
 )44مطهري، انسان وسرنوشت، ص ( مي شود.

 ديدگاه متكلمان پيرامون جبر و اختيار

 وان سه نظريه را برشمرد:ت در ميان مذاهب اسلامى، درباره مسئله جبر و اختيار مى

 . ديدگاه اشاعره1

باشـد.   همه افعال و كردار انسان را مخلوق خداوند دانسته، و نقش انسان تنها كسب مـى 
و امـروا ،  «گويـد:   پيشواى مكتب كلامى اشاعره در اين زمينـه مـى  ابوالحسن اشعرى ، 

اى اهل السنه و اهل الحديث ،انه لا خالق الا االله وان سيئات العباد يخلقها 

االله وان اعمال العبـاد يخلقهـا االله عزوجـل و عـن العبـاد لا يقـدرون ان       

نـد بـه وجـود    خالقى جـز خـدا نيسـت و گناهـان بنـدگان را خداو     « ;»يخلقوا منها شيئا
آورد و اعمال بندگان مخلوق خداست و آنان توانايى بر انجـام هـيچ يـك از افعـال      مى

 »خود را ندارند

، به نقـل از ملـل و   321، ص 1مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، اشعرى، ج  ( 
 )، مركز مديريت حوزه علميه قم.116، ص 2نحل، نوشته استاد جعفر سبحانى، ج 

كند. البته اشعرى، ميـان حركـات    عقلى و نقلى براى عقيده خود اقامه مىآنگاه ادله 
مـواردى را كـه ممكـن    گـذارد و   اضطراريه (غير ارادى ) و حركات اكتسابيه فـرق مـى  
نامد و معتقد اسـت كـه انسـان در     است تفسير به اختيارى بودن انسان شود ، اكتسابى مى

كسب نيز به اين معناسـت كـه همزمـان بـا     كند و  مى» كسب«اين گونه اعمال تنها آن را 
كه در فعل، تأثيرى از جانـب انسـان بـه وجـود آورد،      آن تحقق فعل ا زسوى انسان، بى

آيد كه نام آن كسب است، و تنها نقش آن، محـل   اده در انسان به وجود مىيك نوع ار
نحـل،  به نقل از ملـل و   115شرح عقائد نسفيه، ص ( قرار گرفتن براى وجود فعل است.

 ;»كاسـب  ان االله تعـالى خـالق و العبـد   «گوينـد:   چنين است كه مـى  ).132ص 
 445شرح تجريد، فاضـل قوشـجى، ص    ( ».خداوند خالق افعال و بنده كاسب آن است«
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رسد موضوع كسب حتى بـراى خـود قـايلان     به نظر مى) 133به نقل از ملل و نحل ص 
انـد بـا    ارى از سران اشاعره كوشيدهآن نيز به طور دقيق روشن نيست به همين جهت بسي

انـد. ايـن    تفسير و شرح بيشتر به اصطلاح آن را روشن كنند گرچـه بـر ابهامـات افـزوده    
اسـت،  هايى كـه از سـوى برخـى علمـاى اشـعرى در آن داده شـده        ه تعديلنظريه با هم

 مستلزم جبر و عدم اختيار انسان است.

 . ديدگاه معتزله2

ه است كه قائل به آزادى مطلق انسان در كارهاى خود هستند. نظريه دوم مربوط به معتزل
 امند.ن ض مىياين نظريه را تفو

 . ديدگاه اماميه3

به حسب تعاليم اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) كه با ظاهر قرآن نيز مطابقـت  
ز بلكه خداى متعـال ا  ;دارد ، انسان با اين كه در فعل خود مختار است ، اما مستقل نيست

راه اختيار و با اراده انسان تحقق فعل را خواسته است . هـر فعلـى كـه بـا دخالـت انسـان،       
ل تحقـق آن را از راه مجمـوع اجـزاى علـت     پوشد ، خداى متعـا  جامه تحقق به خود مى

گونـه   تامه كه يك جزء آن اراده و اختيار انسان است ، اراده كرده است . در نتيجه ايـن 
اين كه انسان در انجام فعل مختار است، تحقق فعـل بسـته بـه     خواستن خداوند ، در عين

اختيـار انسـان    هـا در حيطـه اراده و   باشد كه بسـيارى از آن  وجود شرايطى ديگر نيز مى
نيست . افزون بر اين كه هيچ موجودى و از جمله انسان در عالم هستى وجـود اسـتقلالى   

 باشند. وند مىندارد و همه موجودات محتاج و نيازمند به وجود خدا
نه جبر است و نه تفويض ، بلكـه امـرى اسـت ميـان     :«امام صادق(عليه السلام) فرمود 

 مضمون همين حديث شريف از دير باز به شعار شيعه تبديل شده است.». اين دو امر
خـدا، كـريم   :«در روايتى ديگر از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمـود  

را به چيزى كه قدرت بر آن ندارند ، تكليـف كنـد و عزيزتـر از    تر از آن است كه مردم 
ايـن حـديث شـريف بـر     ».آن است كه در ملك او امرى تحقق يابد كه وى نمى خواهد
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 بطلان دو نظريه سابق (جبر وتفويض) دلالت دارد

شبهه اول: علم پيشين الهي مستلزم جبر بوده و اختيار انسان را سـلب مـي   

 كند.

ز شبهات مهم و اساسي اسـت كـه بـرعلم پيشـين الهـي وارد شـده و       شبهه مذكور، يك ا
سابقه طولاني دارد؛ و همچنين اين شبهه به عنوان يكي از مهمتـرين دلايـل معتقـدين بـه     
جبر در اثبات و به كرسي نشاندن نظريه شان در رابطه با جبر مي باشد. اين گـروه جهـت   

انـد: اولاً،   نـه جمـع بنـدي نمـوده    بدست آوردن نتيجه مورد نظـر، مقـدمات حـق را اينگو   
خداوند به تمام حوادث وپديده ها از روز ازل وقبل از وقوع آنها آگاه بوده است. ثانيـاً،  
در اين علم، هيچ گونه خلافي ويا تغييري امكان پذير نيست. ثالثا،ً ايـن علـم فعلـي بـوده     

آن تعلـق گرفتـه   وعلت معلول يا عين معلول مي باشد. از جمله اموري كه علـم الهـي بـه    
وخداوند پيش ازوقوع آن حوادث به آن علم داشته افعال انسان مي باشد. تا اينجا تمامي 
مقدمات صحيح بوده ومورد قبول دانشمندان واز جمله ملا صدرا مي باشـد؛ ولـي نتيجـه    
اين سخن كه توسط شبهه گران بيان شده جاي اختلاف فراوان بوده و مـورد قبـول هـيچ    

راسخ در علم و حكمت نمي باشد؛ چون ايـن شـبهه گـران بـا اسـتفاده از      يك از عالمان 
سخنان حق نتيجه كاملا ًناحق و باطلي گرفته وگفته اند كـه: پـس افعـال انسـان كـه علـم       
پيشين الهي به آن تعلق گرفته وقوع و صدورشان حتمي بوده و امكان هيچ گونه تغييـر و  

انسـان مطـابق بـا علـم پيشـين الهـي، واجـب        خلافي در آن نخواهد بوده؛ لذا وقوع افعال 
ــدارد      ــاري ن ــه اختي ــيچ گون ــدر ه ــت مق ــن سرنوش ــر اي ــر در تغيي ــوده و بش ــروري ب وض

 شاعر در اين زمينه مي گويد: ) 323-321،ص 1362طباطبايي،.(
 بر لوح نشان بودني ها بوده است           پيوسته قلم ز نيك وبد فسرده است

 غم خوردن وكوشيدن ما بيهوده است.    اد      در روز ازل هر آنچه بايست بد
پس با توجه به اين نتيجه، اگر در علم پيشين الهي مقدر شده باشد كه فـلان شـخص   
در فلان مكان، وفلان ساعت شراب خواهد نوشيد، چون هر گونـه تغييـر در ايـن حادثـه     

بب مقدر ويا وقوع خلاف آن محال اسـت وهمچنـين ايـن علـم، علمـي فعلـي بـوده وس ـ       
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معلول ويا عين معلول است، پس وقوع اين فعل يعني شراب نوشيدن توسط اين شـخص  
در همان مكان ودر همان زمان ضروري وحتمي بوده وشخص مجبور به ايـن عمـل مـي    
باشد وهيچ گونه قدرت واختياري در تغيير اين سرنوشت مقـدر نداشـته ونمـي توانـد بـر      

 )، با اندكي تصرف 35ص 1375قرباني،  ( خلاف آن حركت كند.
واما استدلال آنها در اثبات سخن خود مبني بر عـدم تـوان انسـان در تغييـر دادن سـر      
نوشت مقدر خويش ومجبور بودن وي در انجام عين آن علم، اين است كه مـي گوينـد   
اگر علم الهي عيناً واقع نشده وتغييري در آن ايجاد شود ويا خـلاف آن واقـع شـود ايـن     

محال خواهد بود؛ چون عدم وقوع حوادث مطابق با علـم الهـي مسـتلزم ايـن      امر مستلزم
است كه علم الهي جهل باشد وجهل نيز نشانه نقص در علـم الهـي اسـت؛ در حـالي كـه      
قبلاً ثابت شده كه خداوند تمامي كمالات را به طور كامـل داشـته واحتمـال هـيچ گونـه      

طلق، قادرمطلق، سـميع وبصـير مطلـق    نقص در آن وجود ندارد؛ لذا واجب تعالي عالم م
اب هر گونه نقص به آن ذات كامل مستلزم امر محال مي باشد؛ پس علـم  سمي باشد وانت

الهي به هيچ وجه نمي تواند جهل شود وعلم الهي كه به شراب نوشيدن فرد تعلق گرفته، 
 ( اگر وقوع نيابد وتغييـر ويـا تخلفـي درآن حاصـل شـود ايـن علـم جهـل خواهـد شـد:          

 )34ص  ،1375باني،قر
 مي خورن من حق ز ازل مي دانست       گر مي نخورم علم خدا جهل بود

از جمله شبهات اين است كه اگـر  «ملا صدرا در تبيين اين شبهه در اسفار مي گويد: 
خداوند، وجود فعل عبد را بداند واراده وقضايش به آن تعلق گيـرد، در آن صـورت آن   

د واگر وجود آن را نداند واراده وقضـايش بـه آن تعلـق    [فعل] واجب الصدور خواهد بو
نگيرد، آن [فعل] ممتنع الصدور خواهد بود؛ پس چگونه فعل بنـده مـي توانـد مقـدور او     

 )384، ص 6، ج 1404صدرالمتألهين، ( »باشد؟

 جواب ملاصدرا به شبهه اول 

پاسخهاي و ادله  ملاصدرا در مقابل اين شبهه با پاسخهاي زيادي مواجه بود. او با بررسي
مختلف، در نهايت، نظر استاد ميرداماد، استاد خود، را بر مي گزيند. او نظـر ميردامـاد را   
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تاييد مي كند و سپس در مقام ارايه استدلال محكـم بـراي آن برمـي آيـد و آن را قابـل      
 دفاع مي كند.

علم نيـز  ملاصدرا به وجود علم پيشين الهي اعتقاد كامل داشته و معتقد است كه اين 
تغيير بردار نيست، او اين علم را سبب وجود فعل ، يا عين وجود فعـل مـي دانـد. بـا ايـن      
حال او معتقد است اين علم مستلزم جبر نيست. و نمي توان چنين نتيجه گيري كردكه بـا  
وجود چنين علمي از جانب خداوند ، بنده اختياري ندارد؛ بلكه وجود علم پيشـين الهـي   

با هم تناقضي نداشته و و با هم سـازگاري دارنـد. او چنـين اسـتدلال مـي       و اختيار انسان
كنند كه خداوند براي انجام هر كاري علتهاي ناقصه فراواني قرار داده است. هرگاه ايـن  
علتهاي ناقصه همگي با همديگر جمع شوند، علت تامـه تشـكيل مـي شـود. پـس از ايـن       

نها پـس از تجميـع علتهـاي ناقصـه و     مرحله است كه صدور فعل ضرورت مي يابد.پس ت
 تشكيل علت تامه است كه فعل صدور مي يابد.

در ميان علتهاي ناقصه اي كه براي صدور فعل لازمند، يكي مربوط به اختيـار انسـان   
است. در علم ازلي الهي چنين مقدور گرديده كه براي هر فعلي چنـد علـت ناقصـه لازم    

نداشته باشـند، فعلـي بـه وقـوع نخواهـد پيوسـت؛ و       است، كه تا همگي اين علتها وجود 
يكي از اين علتها هم اختيار انسان است. بنابراين، تا عنصـر اختيـار انسـان وجـود نداشـته      

 باشد، علت تامه تشكيل نمي شود، و در نتيجه فعلي هم به وقوع نخواهد پيوست.

تبيين شهبه دوم: صدور اختياري افعـال، همـراه بـا جبرهـايي اسـت كـه       

 است. ضجتماع آن دو مستلزم تناقا

در توضيح اين شبهه بايد بگوئيم به نظر اينها، اگر ما به اختيار انسـان در صـدور افعـالش    
قائل شويم، از سوي ديگر براهين ودلايل ديگري نيز وجود دارد كه به صـدور اجبـاري   

اي  واضطراري افعال تأكيد مي كند واز معتقـد شـدن بـه هـر دو، در زمـان واحـد، عـده       
مستلزم تناقض شده اند؛ چون از سويي به سبب قبول اقتدار انسان در افعـالش، معتقـد بـه    
اختيار او شده و از سوي ديگر به سبب فاعل مطلق بالاراده بودن واجب تعالي معتقـد بـه   
مجبور بودن انسان در مقابل اراده واجب تعالي مي شوند وقبـول هـر دو مسـتلزم تنـاقض     
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 مي باشد. 
گران با اثبات جبر از سويي و اختيار از سـويي ديگـر دچـار سـر در گمـي       اين شبهه

شده و حيران و سر گردان خود را در گرداب تناقض در حال غرق شدن ديـده و راهـي   
 براي نجات خود پيدا نمي كنند.  

 جواب ملاصدرا به شبهه دوم

از نظر ملا صدرا دليل دچار شدن اين گروه به اين شبهه ناروا عدم فهم دقيق مسئله خلـق  
؛ )144. 1375صدرالمتالهين .خلـق الاعمـال . قربـاني .    . (الاعمال به واسطه آنها مي باشد

چون اگر آنها مسئله خلق الاعمال را به طور دقيق و با توجه به امر بين امـرين درك مـي   
برايشان وارد نمي شود. و در نظر آنها جمع ميان اختيار در عـين مجبـور   كردند اين شبهه 

بودنش كاملا قابل حل و صحيح به نظر مي رسيد و اين گونه دچار شـباهت و تناقضـات   
ناروا نمي شدند؛ چون با توجه به بيان ملا صدرا اگر نظريه امربين الامرين به طـور دقيـق   

مينه خلق الاعمال باقي نمي ماند. و شباهتي مثـل  تبيين گردد ديگر جايي براي شبهه در ز
اين شبهه كاملا حل مي شد و مطرح نخواهد شد؛ چون كسي كه به فهم دقيق اين مسـئله  
نايل آمده است، هر دو چشم او بينا گرديده و لذا وي با يك چشم علت بودن انسـان را  

ونـد را و صـدور   ديده و صدور فعل را به وي نسبت مي دهد و با چشم ديگر عليت خدا
همان فعل را به واجب تعالي نسبت مي دهـد. و در نتيجـه وي در صـدور فعـل اختيـاري      
انسان، هم واجب تعالي و هم انسان را مؤثر ديده و جمع ايـن دو متنـاقض نخواهـد بـود.     
چون او بر اساس تعاليم امر بين الامرين انسان را در صـدور افعـال خـود در عـين مختـار      

بيند و در عين مجبور بودن مختار مي بيند. ملا صـدرا در رسـاله قضـا و    بودن مجبور مي 
قدر بعد از تبيين شبهه به جواب آن مي پردازد. وي در ابتدا به معاني دقيـق و مـورد نظـر    
خويش از قدرت و اراده پرداخته و پس ضمن قبول اين قسمت از شبهه كـه مـي گويـد:    

سـعي مـي   » رد صدور آن ضروري خواهـد بـود  اگر قضا و قدر الهي به افعال ما تعلق گي«
كند برداشت نادرست از آن را جبران و به توجيـه صـحيح از آن بپـردازد. وي در تبيـين     
اين سخن مي گويد: افعال صادر از ما كه قضا و قدر الهي به آن تعلق گرفته اسـت. اگـر   



  

 

157 

 

ر 
يا

خت
و ا

ر 
جب

و 
ي 

له
ن ا

شي
پي

م 
عل

با 
ر 

قد
و 

ضا 
ه ق

بط
را

ي
دان

خي
لا 

 لي
/ .

... 
از

 

افي آن چه صدور آنها ضروري است ولي اين ضرورت به همراه اختيار انسان بـوده ومن ـ 
وي ضـمن اثبـات اضـطراري بـودن      ) 385ص  6ج  1404. صـدرالمتالهين.  ( نمي باشـد. 

افعال انسان در عين اختياري بودنشان بيان مي دارد كه اجتماع آن دو در فعل واحـد ودر  
لحظه واحد علاوه بر اينكه منافي همديگر نبوده وتنـاقض پـيش نمـي آورد، بلكـه جمـع      

. 1375قربـاني .  ( صحيح اختيـار انسـان لازم ضـروري اسـت.    ميان آن دو نيز جهت تبيين 
 )32ص

 اشكال به جواب ملاصدرا از شبهه دوم و پاسخ ملاصدرا به آن

ملاصدرا بعد از تبيين جواب حق، اشـكال بـه آن گرفتـه ودر تبيـين اشـكال مـي گويـد:        
ممكن است مستشكل بگويد اين سخن شما كه گفتيـد : قـدرت و اختيـار هماننـد سـاير      

باب از ادراك و علم و اراده و تخيل قوا و آلاتـش همگـي بـه واسـطه فعـل خداونـد       اس
متعال بوده و مسخّر او هستند صحيح است، ولي عموميت ندارد؛ چون اين امر در مـورد  
فعل انسان صادق نمي باشد؛ زيرا انسان هر وقت خودش بخواهد انجـام مـي دهـد و هـر     

ان مسخّر امر الهـي نبـوده و بـر خـلاف سـاير      وقت نخواهد انجام نمي دهد، پس فعل انس
امور گذشته مربوط به اراده و اختيار خود انسان مي باشـد و وي هـر وقـت كـه بخواهـد      

 حركت مي كند و هر وقت هم كه بخواهد ساكن مي شود.
ملا صدرا در جواب اين اشكال، ضمن قبول اين سخن كه انسان بـه گونـه اي اسـت    

و اگر نخواهد انجام نمي دهد، اين امر را قبول ندارد كـه   كه اگر بخواهد انجام مي دهد
انسان به گونه اي باشد كه اگر بخواهد، مي خواهد و اگـر نخواهـد نمـي خواهـد؛ بلكـه      
معتقد است كه مشيت و اراده انسان به دست خودش نبوده و بلكه همانند ساير پديده هـا  

نسان است. وي در توضيح ايـن  علل مخصوص به خود دارد كه خارج از اراده و اختيار ا
اختيار انسان هرگز در اختيار او نيست؛ يعنـي، كارهـاي مـا وابسـته بـه      «مطلب مي گويد: 

اختيار ماست؛ اما اراده و اختيار ما محصـول اراده و اختيـار مـا نيسـت، بلكـه محصـول و       
ه صـدرالمتألهين، رسـال   ( »نتيجه علل و عوامل ديگري است كـه آن را پديـد آورده انـد.   

 )199صقضا و قدر، 
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 شاعر در اين زمينه مي گويد:
 محنت كش روزگار خويشم چه كنم       درمانده اضطرار خويشم چه كنم

 مجبور به اختيار خويشم چه كنم            دور است زجبر اعتقادم اما         

 )188يثربي، يحيي، مفاهيم و اصطلاحات فلسفي، ص (

 در عين اختيارتبيين بيشتر مجبور بودن انسان 

ملا صدرا بعد از اينكه مجبور بودن و همچنين مختار محض بودن انسان را رد مي كنـدو  
انسان در عين مختار بودن مجبور و در عـين مجبـور بـودن مختـار     «نظر حد واسط را كه 

را مطرح كرد، به تبيين و توضيح هر چه بيشتر آن پرداخته و بيان مـي دارد كـه در   » است
ارادي انسان علاوه بر اختيار وي، جبر ها و اضـطرارهاي متعـددي نيـز دخيـل     تحقق فعل 

مي باشند كه اختيار انسان به همراه اين امور جبري و اضطراري، موجب صدور فعل مـي  
انسـان در اراده و اختيـار   «گردد. سپس در رساله قضا و قدر ضمن استناد به اين امـر كـه   

مـي گويـد:   ) 200تألهين ،رسـاله قضـا وقـدر، ص   صدر الم ( »خود، مجبور است نه مختار
پس چون بنده در مشيت و اراده خـود مضـطر باشـد و مشـيتي پيـدا شـود كـه قـدرت را         
نسبت به مقدورش منصرف سازد، در اين صـورت قـدرت لا محالـه و بـه طـور اجبـاري       
تصرف مي يابد و برايش راهي جز مخالفت بـاقي نمـي مانـد؛ پـس حركـت بـه واسـطه        

و ضرورت مي يابد و قدرت نيز بعد از انقصاء مشـيت ، محـرك ضـروري     قدرت، لزوم
 است و مشيت و اراده نيز به طور ضروري در قلب حادث مي شود.

پس اين ضروريات هستند كه بعضي از آنها مترتب به بعضي ديگر مي باشند و بنـده  
تحقـق  نمي تواند وجود چيزي از آنها (يعني ضـرورت هـا) را در زمـاني كـه سـابقه اش      

يافته دفع كند؛ پس براي او ممكن نيست كه هنگام تحقـق انگيـزه فعـل، مشـيت را دفـع      
كند. و همچنين انصراف قدرت از مقدورش نيز بعد از تحقق مشـيت واراده [نيـز ممكـن    

صدر المتألهين، رسـاله قضـا و    ( »نمي باشد]، پس او [انسان] در تمامي آنها مضطر است.
 )200قدر، ص

از اشاره به ضرورتها يي كه در تحقق فعل ارادي انسان دخيل هسـتند،  ملا صدرا بعد 
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احتمال مي دهد كه كسي دوباره به وي اشكال گرفته و بگويد كه اين سخن شما همـان  
جبر محض است كه اشاعره به آن معتقدند؛ درحاليكه شما ضمن انكار و تكذيب نظريـه  

انساني كه بواسطه اين همه عوامل  آنها، اختيار را اثبات كرديد، پس چگونه ممكن است
 احاطه شده است، دوباره مختار گردد؟

مي گويم اگر پرده برايت منكشف مي شد، مي دانستي كـه او  «ملا صدرا مي گويد: 
صـدر المتـألهين ،رسـاله     ( »در عين اختيار مجبور است پس او مجبور به اختيار مي باشد.

 )200قضا وقدر، ص

 نتيجه 

كه تا كنون بيان گرديد روشن مي شود كه علم پيشين الهي، اگـر چـه    با توجه به مطالبي
صدور افعال را حتمي وتخلف ناپذير مي كند ولي اين امر به اين معنـي نيسـت كـه ايـن     
اعتقاد وجود هر گونه اختيار را در افعال اختياري انسان دفع نموده وانسان را دست بسـته  

الهي مستلزم صدور ضروري افعال اختيـاري  تحويل قضا وقدر مي دهد. بلكه علم پيشين 
 است.

اگر چه وجود اختيار انسان چون تقدير الهي و علم پيشين او به اين امـر تعلـق گرفتـه    
كه در صدور افعال اختياري انسان علل ناقصه متعددي دخالت داشته باشد كـه بعضـي از   
اين علل،اضطراري بوده و دور از اختيار بشرند، و بعضي ديگـر اختيـاري بـوده وبـا اراده     

تمام اين علل نا قصه اعم از اضطراري و اختياري، علت تامه بشرمي باشد. وبا جمع شدن 
صدور فعل تشكيل گرديده و صدور فعل ضرورت خواهد يافت و گفته كـه ايـن گونـه    
ضرورت نيز به واسطه اختيار انسان حادث شده و منافي با اختيار او نمي باشد؛ پـس اگـر   

د كه فلان علم به طور اختيـاري  قضا وقدر الهي وعلم پيشين او بر اين امر تعلق گرفته باش
از فلان فرد مختار صادر گرديد اين نوع تقدير وعلم پيشين، علاوه بر اينكه اختيار انسـان  
را نفي نمي كند بلكه آن را به بهترين وجه تثبيت ومحقق مي سازد. پس معلوم مي شـود  

يز دخيل مـي  كه در صدور افعال اختياري، علاوه بر اختيار انسان، علل وعوامل ديگري ن
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باشند كه دور از اختيار انسان بوده و انسان در مقابل آنها مجبور مـي باشـد كـه از جملـه     
اين علل، ادراكات، اراده ها و اسباب عـالي هسـتند كـه دور از علـم وتـدبير و خـارج از       
قدرت وتأثير ما مي باشند. اجماع اين علل  ناقصه و اسباب خارج از اختيـار مـا بـا علـت     

گر به نام اختيار انسان، موجب تشكيل علت تامه شده و صدور فعل قطعـي مـي   ناقصه دي
گردد؛ پس براي صدور يك فعل اختياري بعضي علل اضطراري با بعضي علل اختيـاري  
جمع شده و اجتماع آن دو موجب صدور فعل اختياري مي شود و اين اجتماع نيز منافي 

ن در افعال خود در عين مختار بودن، همديگر نبوده و تناقض پيش نمي آورد؛ چون انسا
اين همـان اختيـاري اسـت كـه مطـابق بـا        مجبوراست و در عين مجبور بودن مختار است

 مي باشد.» امر بين الامرين«نظريه ملا صدرا در مورد تبيين 
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